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تمرکز بر تحول؛ تبدیل شعار به   عمل
»جام‌جم« از وایرال شدن برنامه‌های رسانه‌ملی گزارش می‌دهد

زاویه دیدنگاه

دو  کنون  تا یعقوبی  حسن  از 
مــجــمــوعــه شــعــر ســپــیــده دم 
ــی منتشر  سکوت و بــه لهجه انــگــور و چند پــژوهــش ادب
ــر و به‌گزینی از  شــده اســـت. عصرهای آبـــان تــازه‌تــریــن اث
غزل‌های تازه و برخی غزل‌های چاپ شده اوست که در 
کتاب امسال عرضه شده اســت. اولین نکته  نمایشگاه 
کتاب است. طرح جلدهای  جالب توجه، طراحی جلد 
جدید شهرستان ادب در عین زیبایی و ســادگــی، فرم 
یکسانی یافته‌اند. این فرم کلی باعث شده که از تشخص 
و استقلال ظاهری کتاب‌ها بکاهد و القا ‌کند که با کتاب 
جدیدی مواجه نیستیم. البته این فرم کلی طرح جلدها 
می‌تواند در آینده - به شرط کیفیت آثــار- یک پیشینه‌ 

ذهنی خوب برای مخاطب بسازد. 
 یعقوبی را می‌توان از دسته شاعران دانشگاهی به حساب 
فرازهای  او دارای  البته شعر  آرام.  و  آورد؛ شعرهای سالم 
که عــرف ایــن طایفه از شاعران  تاحدی جنون‌مند اســت 

نیست‌؛ مانند غزل پای عشق است در میان. 
ــخ اندیشه‌  ــاری مــهــم‌تــریــن و پــربــســامــدتــریــن مــســألــه در ت
ایــرانــی و اســامــی، ‌مسأله وجـــود اســـت‌؛ بـــودن یــا نبودن. 
نــمــونــه‌هــایــی‌چــون بیت زیــر نــشــان مــی‌دهــد یعقوبی در 

اندیشه راه‌هایی تازه رفته است و حرف‌هایی متمایز دارد: 
بیهوده مرا عمر گذشت، ‌ای دل غافل!

با دغدغه این‌که چرا هست، چرا نیست)‌غزل خاطره‌ها(
وزن‌هــای  به  چندان  هم‌نسلانش  برخلاف  یعقوبی 
بلند علاقه ندارد. عصرهای آبان سه غزل - عصرهای 
آبانم، پــای عشق اســت در میان، آواز بی‌صدا-‌ وزن 
که هر سه درواقــع فاعلاتن مفاعلن  نسبتا بلند دارد 

فعلن در حالت دوری‌اند. از این رو می‌توان ادعا کرد از 
نظر وزنی، بلند نیستند. این شاهدی است بر این‌که 
یعقوبی اهل گزافه و زیاده‌گویی نیست و ساده و کوتاه 

حرف می‌زند. 
چون ماجرای عشق

مروری نقادانه می‌کنیم بر چند شعر این مجموعه‌؛ 
آغوش تو آمیزه‌ای از خشم و لبخند است

ــشـــق، جـــانـــکـــاه و خــوشــایــنــد اســت ــرای عـ ــ ــاج ــ ــون م ــ  چـ
)غزل حیرانی(

ع اول از  اختیار شاعری در واژه‌ ‌تو و اشباع مصوت »اُ «در مصر
نظر عروض سنتی درست می‌نماید لیکن وقوع آن در مطلع 
اولین بیت اولین غزل کتاب جدا از بدخوانی، ناپسندی و 

نمود بیشتری یافته است. 
گونه‌های »ی« مثل  گاه »ی« تخاطب را با دیگر  یعقوبی 
کــرده است مثل  مصدری و نسبت و وحــدت و نکره قافیه 
غزل مسافر غمگین اما در برخی غزل‌ها مثل غزل مسافر و 
مهمان تو به این قاعده قدمایی وفادار بوده است. یعقوبی 
گــاه خواسته از اصــول و ضوابط  گاهی و دانــش،  در عین آ
سنتی پا فراتر بگذارد و این در مثل غزل انتخاب خوب از 

آب درآمده است. 
، غرق خودت ایستاده‌ای آن سو هنوز
دل را به دست موج نگاهش نداده‌ای

  ...
باید زدود سایه تردید را ز خویش

به‌به، چه انتخابی و عزم و اراده‌ای!
در همه‌ ابیات به‌جز بیت سوم، در قافیه از »ی« تخاطب 
استفاده شده اســت، اما با توجه به مضمون بیت سوم و 

تغییر واقعی آهنگ کلام در چنین مواردی برای انتقال حس 
شگفتی انتخاب درستی است. 

آخــر همه  قافیه‌ها در غــزل »نیستان قــدیــم«، جــز بیت 
اسمی‌اند اما در بیت آخر به قافیه فعلی می‌رسیم، هرچند 
کاسته و پیش پای خواننده  قــدری از قدر موسیقی غزل 
دست‌انداز کاشته، قافیه »می‌رسیم« دیر می‌رسد و گویی 
کش پیدا می‌کند. با توجه به معنای بیت انتخاب بجایی 
ــوده و رســیــدن هرچند خیلی دیــر را بــا موسیقی تداعی  ب

می‌کند. 
با منی، افسوس! دور افتاده‌ام از خویشتن

ما به هم، هرچند خیلی دیر اما می‌رسیم
جدا از ایهام تناسب »وقــف« و »روان« در بیت زیر از غزل 

سفر عشق:
بگذار تماشا کنم آن سرو روان را

در وصف نگاه تو کنم وقف، زبان را
هنگام خواندن کلمه »وقف«، لازم است وقف کوتاهی کنیم 

که ساخت معنا در صورت است. 
یعقوبی دقت نسبتا خوبی در انتخاب قافیه دارد. 

این روزها چقدر به او فکر می‌کنی
از‌ های و هو رهیده، به هو فکر می‌کنی )هوای دوست(

قافیه کــردن »او« و »هــو« در کنار‌ »هــای و هو« و واج‌آرایــی 
خوش نشسته است اما گاه هم حواسش به تناسب و تبادر 

کلمات در کنار هم نبوده است. 
یادش عبور عطر نماز است در وجود

شرمنده‌ای بدون وضو فکر می‌کنی
در این بیت:

مثل دریا به آسمان بنگر
بی‌قراری کن و شکیبا باش )تنها باش(

 ــ وزن ساده‌ فاعلاتن مفاعلن فعلن و فرود  موسیقی بیت نیز
»ی« بی‌قراری و فراز »الفِ« شکیبا ــ در عین یادآور آرامش و 

تموج توام دریاست. 
اما در بیتی مثل بیت:

دنیای من چون کافه‌ای در کنج خاموشی

من چای تلخی هستم و آغوش تو قند است )حیرانی(
گذشته از این‌که چای است که برای قند آغوش می‌گشاید، 
این قند است که در چای حل می‌شود و تعبیر خوبی برای 
معشوق نیست. معشوقی در عاشق خود حل و محو و نابود 

می‌شود، درحالی‌که توقع عکس این است. 
ای بی‌کرانه! می‌رسد آیا به ساحلت

کجا؟ )‌غزل گم کرده‌ام  این قطره‌ای که گمشده در عمق نا
تو را(

اینجا معشوق دریاست‌؛ منهای این‌که رسیدن به ساحل 
یعنی جدایی از معشوق، بیت بعدی از به ساحل رسیدن 
کجاست. این  قطره‌ای حرف می‌زند که گمشده در عمق نا
کجا ناسزایی اســت به دریــا‌؛ عاشق چه جایگاهی بهتر  نا

می‌خواهد از گم‌شدن در محبوبش؟ 
اما شبیه این مضمون در بیت زیر به‌خوبی سر و سامان 

یافته:
موج گیسوی تو آرامش ساحل دارد

گمشده( این من گمشده در خاطره‌ها را دریاب )
یا:

در دلم آشیانه ساخته‌اند، بچه‌گنجشک‌های غمگینی
بی‌تو دنیا تبر به دست گرفت، می‌کند لحظه‌لحظه ویرانم

زیبایی کلمات و مضمون اندوهگین بیت که دلخواه بسیار 
کسان است مانع شده شاعر توجه کند بچه‌گنجشک‌ها 
ــا یــکــی از زیــبــاتــریــن و  نــمــی‌تــوانــنــد آشــیــانــه بــســازنــد امـ
 تـــازه‌تـــریـــن مــضــامــیــن یــعــقــوبــی بــیــت بــعــد هــمــیــن غــزل 

»عصرهای آبان« است:
در مسیر رسیدنم اما، کاشکی سربه‌زیرتر بودی

قدری آرام‌تر قدم بردار، خط‌کشی‌های این خیابانم

ــل« اثــــــر مــحــمــدعــلــی  ــفـ ــحـ ــع مـ ــ ــم ــ ــاب »ش ــ ــت ــ ک
مجتبی  آیـــت‌ا...  اخلاقی  سیره  به  عباسی‌اقدم 

تهرانی می‌پردازد.
که به سیره رفتاری  کتاب‌هایی  تألیف و تدوین 
و داستان زندگی چهره‌های معنوی و محبوب 
که  کار دشواری است. چون  جامعه می‌پردازند 
، حوزه تاریخ شفاهی باید دقیق،  این دسته از آثار
مستند و صحیح باشند. پژوهش برای رسیدن 
به درست‌ترین گزاره و خاطره و بعد از آن نوشتن 
کسی نیست.محمدعلی  کــار هر  بــدون لکنت، 
ویژه  کتاب  عنوان  پنج  نویسنده  عباسی‌اقدم 
که توانسته با  کسانی است  زندگی علما یکی از 
، آثار خوب و مورد تأییدی بنویسد.  تلاش و ابتکار
ــاره حضرت  ــ کــتــاب شــمــع محفل دربـ رســیــدن 
آیت‌ا... آقامجتبی تهرانی به نمایشگاه، بهانه‌ای 

شد تا گپ کوتاهی با ایشان داشته باشیم.

   شمعی که روشن شد

این پنجمین کتاب بنده با موضوع سیره و سبک 
زندگی علما به‌شمار مــی‌رود. مبنا و معیار ما در 
تألیف این کتاب‌ها »اخــاق« اســت. درواقــع ما 
شمع  هستیم.  اخلاق‌محوری  ترویج  به‌دنبال 
محفل هم روی همین خط سیر حرکت کرده و به 
سیره اخلاقی آیت‌ا... مجتبی تهرانی می‌پردازد. 

ــری  ــی ــل‌گ ــک ــا در شـــمـــع مــحــفــل ش ــ م
شـــخـــصـــیـــت حـــــاج‌آقـــــا مـــجـــتـــبـــی در 
کرده‌ایم. روایت  را روایت  خانواده‌اش 
آن مقطع از زندگی ایشان سبب شده 
کــه پــدر بــزرگــوار ایــشــان جناب آیـــت‌ا... 
مــیــرزاعــلــی تــهــرانــی هــم بــه خــوانــنــده 
معرفی شود. این دو روایت به موازات 

همدیگر پیش می‌رود.

   از قم تا نجف

شمع محفل بخش‌های مختلفی دارد. 
آیــت‌ا...  کتاب به اساتید  در بخشی از 
مجتبی تهرانی در تــهــران، قم و نجف 
اشاره کرده‌ایم. در بخش دیگر به ارتباط 
گــفــتــه‌شــده ایــشــان با  کمتر  ــزدیــک و  ن
حضرت امام )ره( پرداخته‌ایم. قسمتی 
کــتــاب را هــم بــه کــاس‌هــای »درس  از 
اخــاق« حــاج‌آقــا اختصاص داده‌ایـــم. 
که می‌دانید ایــن مــرد خدا  همان‌طور 
چیزی حدود 41 سال در مسجد جامع 

ــردم درس  ــرای عموم م ــران، ب بـــازار و خیابان ایـ
اخلاق برگزار نمود. منش رفتاری حضرت آیت‌ا... 
کانون خــانــواده و رابطه‌شان با همسرشان،  در 

بخش بعدی کتاب را تشکیل می‌دهد.

   از پژوهش تا تألیف

این کتاب من را پیر کرد. یکی از مشکلات نویسنده‌ها 
منابع  نبود  کتاب‌هایی  چنین  تألیف  هنگام  در 
 معتبر و قابل اعتماد اســت. دربــاره بزرگانی مثل 
آقا مجتبی مطالب غیرقابل اعتنا و دم دستی زیادی 
وجود دارد که نمی‌توان از آنها در مسیر تألیف یک 
اثر مستند و ماندگار استفاده کرد. در کتاب شمع 
محفل صفر تا صد پژوهش توسط خود بنده انجام 
شد. بنده با تمام نزدیکان و خانواده ایشان حرف 
زدم و همه فیلم‌ها و صوت‌های مرتبط با حاج‌آقا را 
دیدم و شنیدم. خاطرات نابی در کتاب ما وجود 
آیــت‌ا...  کنون شنیده و منتشر نشده‌.  که تا دارد 
آقامجتبی تهرانی سابقه مبارزاتی مهمی در دوران 
طاغوت دارند ولی جز در کتاب شمع محفل هیچ 
مستند دیگری درباره آن موجود نیست. امیدوارم 
این اثر همان‌طور که مورد تأیید فرزندان، خانواده 
ــت‌ا... تــهــرانــی قـــرار گرفته  ــ ــردان حــضــرت آی گ  و شــا
ــن کتاب  ــود ایــشــان هــم بــرســد و از ای  بــه تأیید خ

راضی باشند.

ل‌هایی با زبانی معاصرانه غز
نگاهی به مجموعه شعرهای جدیدی که در نمایشگاه کتاب عرضه شده است

به بهانه انتشار کتاب سیره اخلاقی آیت‌ا... مجتبی تهرانی

شمع محفل و خاطرات ناب

نمونه خوب غزل
زبان یعقوبی زبانی شسته‌رفته و معاصرانه است. زبان 
در شعر یعقوبی حالت طبیعی خود را دارد و تا حدی، 
کرده  کــام را حفظ  خواست نیما یعنی آهنگ طبیعی 
است. زبان او رنگ‌وبوی زبان غزل دهه 80 و البته از نوع 
فخیم و فرهیخته‌ آن را دارد. همزمان با این، ردپایی از 
قدمای ادب فارسی چون مولانا را می‌توان در غزل‌های 
او ــ مانند گم کرده‌ام تو را و نیستان قدیم ــ سراغ گرفت اما 
ایرادهای زبانی کوچکی نیز در زبان او مشاهده می‌شود 

مانند به‌کاربردن واژه‌ »بدونِ«. 
نــام‌گــذاری اشعار‌؛ برخی از شاعران آن را امکانی هنری 
مــی‌دانــنــد یــا دســت‌کــم دستگیره‌ای تــا اشــعــارشــان رها 
گفت فلان غزل از بهمان  گر بحثی بود بتوان  نباشد و ا
. برخی از شاعران نیز موافق نام‌گذاری نیستند و  شاعر
کاهش التذاذ ادبی  آن را باعث لورفتن مضمون شعر و 
مخاطب می‌دانند. به‌هرروی با این‌که یعقوبی نظر گروه 
اول را پسندیده اما انتخاب‌هایش برای اسامی ‌غزل‌ها 

تنها راهگشای ارجاع به آن اشعار است. 
کتاب عصرهای آبان از نمونه‌های خوب غزل این روزهای 
ــازار نشر اســت. زبــان شسته‌رفته و مضامین درســت و  ب

متناسب. البته همین خــوب‌بــودن شاید عیب آن نیز 
لزوما مخاطب‌پسند  و  که تنها خــوب اســت  باشد، چرا
نیست. عصرهای آبان شاهد دقیقی است بر این مطلب 
که خوب و کیفی بودن یک اثر شاید مایه ماندگاری شعر 
و شاعرش شود ولی لزوما موجب پسند و فروش نخواهد 
شــد. منهای شرایط زمانه و نــوع ذائقه بعضا بی‌پایه و 
، تازگی و تمایز از اقران، نوع عرضه  گذران مردمان روزگــار
اثر، طرز سلوک اجتماعی سیاسی او و ... در موفقیت یک 
کتاب به هنگام چاپ مؤثر است. چاپ این کتاب توسط 
ناشر اذعان به خوبی آن و عرضه‌ آن در شمارگان محدود 

یعنی ناشر نیز آن را پرفروش تشخیص نداده است. 

برش

منتقد ادبی
هادی داوودآبادی


